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Conceptual Analysis of the Collapse of the State; In the 

Context of Systemic Analysis 

Abstract  
government is relatively old and lasts up to a few centuries, especially in its 
modern form. A modern government is an organization that controls legal law 
and applies it legitimately. The government is the only organization with the 
authority and right to use legitimate violence. Throughout history and during 
the past eras, many governments have been formed in all parts of the world, 
and each of them has reached the point of collapse after some time. Although 
the existence of the state is more durable and survival compared to the 
government, and in other words, it is "more or less than ever," the specific 
policies of the formation of the states are taken into consideration. However, 
the point is under what conditions they fall apart; it has received less attention 
from researchers. This article aims to answer the question, under what 
conditions can a government be destroyed or collapsed? 
To find the causes and factors of the collapse and fall of governments, the 
current research, using the theories of systemic analysis, besides explaining 
the various forms of government collapse, examines all the internal and 
external factors and factors of the collapse of a government. To understand 
this issue, it has been taken from systemic analysis; systemic analysis refers 
to a point of view that can be used to investigate and analyze a phenomenon. 
Systemic analysis leads to a better understanding of phenomena and avoids 
reductionism. In recent decades, system analysis has been proposed as an 
efficient tool for new sciences and specialized supplementary studies in 
various social fields in scientific and academic circles. This causes a general 
and multifaceted understanding of why and the phenomena and events 
governing behavioral affairs. 
In systemic analysis, the political system, as an intellectual system, has several 
subsystems. A crisis in any of these subsystems, including the economic or 
political subsystem, can lead to the fragility and collapse of the government. 
In this view, the government is a set of interconnected and systematic elements 
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and propositions. Disruption in any of these elements can lead to the collapse 
or destruction of the state. 
In addition to the internal connection between its components, the government 
as a system also has a connection with external changes at different and 
numerous levels. The state has the property of food with its external elements. 
As a result of these connections between the government and the environment 
and the actions and reactions between them, differences or imbalances occur 
in the government system. 
In a general classification, the collapse and disintegration of governments can 
be classified in the form of two main categories—external factors and factors 
and internal factors. External factors deal with the relations between the 
government and other countries in the international community. The second 
category also refers to the relationship between the government and its internal 
society. It is essential to mention that these two groups of factors influence 
each other, and a change in the intensity and weakness of one causes a change 
in the intensity and weakness of the other. This means that the collapse of the 
government extends from the internal situation to the foreign relations of the 
troubled government. Also, the weakening of foreign authority substantially 
impacts its internal stability. 
Research studies indicate that at the external level of the government system, 
essential factors such as war and foreign invasion, climate change, the 
pressures of powers and economic sanctions, and issues of a succession of 
governments can become the fragility of the government and against it. It will 
eventually collapse. In the internal dimension, crises in three subsystems, 
political, economic, and social, can turn into the collapse of the government. 
In other words, factors such as political crises and the distortion of 
governance, economic crises such as inflation and damage, and social issues 
such as the crisis of failure to start and the crisis of participation are the main 
factors affecting the collapse and disintegration of a government. The 
weakening, incapacity, decline, and decay of governments either due to 
external factors, in the economic forms of political policies and foreign 
invasion and war, and in some cases, due to climate change and the succession 
of governments to another place. It occurs or results from internal changes in 
the political, economic, and social structure, civil wars, accumulation of 
crises, and loss of internal legitimacy. 

 

Keywords: Systemic Analysis, State Collapse, Fragile States, 

Government, Sovereignty.
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 یستمیس لیدولت؛ در چارچوب تحل یفروپاش یمفهوم یواکاو

 یمسعود اخوان کاظم
 .رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز یاسیعلوم س استاد 

  

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یاسیعلوم س یدکتر   نریمانیگلناز 

 چکیده
در  ژهیوهاست که ب یدینسبتاً جد دهیدارد، اما دولت پد یبشر ستیز یبه درازنا یخیاگرچه حکومت تار

را  یانون. دولت مدرن سازمانی است که خشونت قگذردیاز چند قرن از عمر آن نم شیقالب مدرن آن، ب

کند. دولت تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع اعمال می یکنترل و آن را به صورت

گرفته و کلنقاط جهان ش یدر اقص یادیز یهادوران گذشته، دولت یو ط خیتار مشروع را دارد. در طول

با حکومت  سهیت در مقاکه دول ی. باوجودانددهیرس یبه نقطه فروپاش یبعد از مدت یمختلف لیبنا به دلا کیهر 

اغلب  استیس پردازانهیاست، اما نظر «یدائم شیوبکم» ،یبرخوردار است و به عبارت یشتریب یاز دوام و بقا

از هم  یطیها تحت چه شراکته که آنن نیا یول دهند،یها را موردتوجه قرار مدولت یریگشکل یچگونگ

در  پرسش است که نیمقاله پاسخ به ا نیشده است. هدف اقعتر موردتوجه پژوهشگران واکم پاشند،یفروم

و عوامل  هانهیزم نافتی یاز هم فروبپاشد؟ در تلاش برا ایرفته و  نیاز ب تواندیدولت م کی ،یطیتحت چه شرا

 حیضمن تشر ،یستمیس لیتحل ینظر از چارچوب یریگها، پژوهش حاضر با بهرهو سقوط دولت یفروپاش

 لیحلت و نییمورد تب یو خارج یرا در سطوح داخل  یمختلف لیدولت، علل و دلا یاشکال مختلف فروپاش

 .قرار داده است

 

.تیشکننده، حکومت، حاکم یهادولت، دولت یفروپاش ،یستمیس لیتحل: واژگان کلیدی
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 مهمقدّ

کند. دولت مشروع را کنترل و اعمال میقانونی و که خشونت است دولت مدرن سازمانی 

. در طول تاریخ و تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع را دارد

های زیادی در اقصی نقاط جهان شکل گرفته و هر یک بنا به دلایل های گذشته، دولتدوران

پردازان سیاست اغلب چگونگی اند. نظریهمختلفی بعد از مدتی به نقطه فروپاشی رسیده

ایطی از دهند؛ ولی این نکته که آنها تحت چه شرها را مورد توجه قرار میگیری دولتشکل

شود. در این مقاله سعی بر آن است تا پاشند، کمتر مورد توجه آنها واقع میهم فرو می

ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به این منظور، با استفاده چگونگی و دلایل فروپاشی دولت

از چهارچوب نظری تحلیل سیستمی، ضمن تشریح اشکال مختلف فروپاشی دولت، تمامی 

دهیم. یل داخلی و خارجی فروپاشی یک دولت را مورد پژوهش قرار میعوامل و دلا

ها، به بررسی انواع و اشکال مختلف تضیف، همچنین، برای ورود به بحث فروپاشی دولت

در ادبیات سیاسی توجه به پردازیم. ها و اضمحلال آنها میفروپاشی و نابودی دولت

، به عنوان منابع 2001د از حوادث  سپتامبر های فروپاشیده، ورشکسته و ضعیف، بعدولت

ای های هستهاصلی تهدیدات، از جمله تروریسم و جرایم سازمان یافته، کانون گسترش سلاح

های و جریان یافتن سیل پناهندگان و آوارگان، بیشتر شده و مشخص گردیده که اغلب دولت

اند که شکنندگی آنها تشدید شده دههایی ضعیف و شکننده بوفروپاشیده شده، ابتدائاً دولت

اند. لذا در این پژوهش ابتدا با معرفی انواع اینگونه و به مرحله فروپاشی و نابودی رسیده

ها، به بررسی دلایل اصلی فروپاشی نهاد دولت، به عنوان بازیگر اصلی عرصه سیاست دولت

ار زیادی را در بعد داخلی، پردازیم؛ که تبعات بسیداخلی و صحنه روابط بین الملل، می

 الملل به همراه دارد.چنین در حوزه حقوق بینای، جهانی و هممنطقه

ذکر این نکته نیز ضروری است که دو واژۀ دولت و حکومت اغلب به صورت مترادف 

دولت در روند؛ این در حالی است که این دو معنای بسیار متفاوتی با هم دارند. بکار می

هایی است که در سرزمین خاصی ساکنند و دارای عبارت از اجتماع انسان ،ن آناصطلاح مدر

کند. بر طبق این تعریف، دولت، مجموعه و حکومتی هستند که بر آنها اِعمال حاکمیت می
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است. واحدی است که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت، ترکیب یافته

بلکه بخشی از آن  ؛رادف با دولت نیستتکومت ماصطلاح ح ، در پژوهش حاضر،بنابراین

ها به سازمان اداری و مدیریت کننده دولت اشاره دارند؛ و ابزاری در واقع، حکومت است.

ها متغیر و دارای شود. همچنین، حکومتهستند که قدرت دولت از طریق آنها به کار بسته می

 ولانی هستند.ها دارای سابقه و عمری طعمری محدودند، اما دولت

 چهارچوب نظری: تحلیل سیستمی

توان تمامی ابعاد و جوانب تحلیل سیستمی اشاره به رویکردی دارد که با کاربست آن می

یک پدیده را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.در واقع تحلیل سیستمی منجر به شناخت 

های اخیر به عنوان تحلیل سیستمی در دههکند. گرایی پرهیز میها شده و از تقلیلبهتر پدیده

های مختلف علوم ابزاری کارامد، رویکردی جدید و مکمل مطالعات تخصصی در حوزه

اجتماعی در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شده است؛ که موجب درکی کلی و 

د. به شوهای حاکم بر امور رفتاری میها و رویدادوجهی از چرایی و چگونگی پدیدهچند

شود که در آن، هم کلیت های تفکر محسوب میبیانی دیگر تحلیل سیستمی انقلابی در شیوه

 گیرد.پدیده و هم ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار می

برای فهم رویکرد سیستمی اولین نکته، درک مفهوم سیستم است. به طور کلی سیستم را 

ناصر تصور کرد که در کنش متقابل با یکدیگر بوده و در درون ای از عتوان مجموعهمی

چنین قواعد خاصی بر روابط آنها حاکم است. در تحلیل کنند و هممرزهای خاصی عمل می

گیرد و در آن ارتباط متقابل اجزاء با هم، سیستمی، شمایی کلی از سیستم مد نظر قرار می

گیرند. ثیر محیط بر سیستم مورد ارزیابی قرار میارتباط خود سیستم با محیط پیرامون و تا

 ارتباط وجود ،اجزاء وجود یعنآن، ی نمکوّ عنصر سه بهباید  ستمیس فیتعر ترتیب، دربدین

بر مبنای ارتباط سیستم  .دیآ عملهب توجه واحد یکل یهدفمند ء، واجزا نیب انسجام و یمنطق

 کنند؛ که عبارتند از:ها را به سه دسته تقسیم بندی میبا محیط پیرامون، سیستم

 های کاملاً بسته که کنش متقابلی بین سیستم و محیط وجود ندارد.الف( سیستم

 تواند بر آنها تاثیر گذارد.های نسبتاً بسته که به میزان کمی محیط میب(سیستم
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های باز که رابطه متقابل و تمام عیاری بین سیستم و محیط پیرامونی آن وجود ج(سیستم

 (.190-189: 1384خواهد داشت ) قاسمی، 

های نظام نکته دیگر در خصوص تحلیل سیستمی این است که در این رویکرد، مرزبندی

لی به سه قسمت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا براین اساس است که فرایندهای تعام

هاست که نظام سیاسی با سایر ها و دادهشوند. از طریق نهادهنهاده، تبدیل و داده تقسیم می

شود. در کند و باعث تبادل میان نظام و محیط آن میهای اجتماعی ارتباط برقرار مینظام

 تقاضاها یا در محیط ها سرو کار داریم. اصولاًها، با دو مقوله تقاضاها و حمایتقسمت نهاده

توان آنها را به صورت آیند که به این ترتیب مینظام و یا در درون خود نظام به وجود می

توانند مواد اطلاعاتی لازم تقاضاهای داخلی و خارجی مطرح کرد. تقاضاها ضمن آنکه می

ام سیاسی تلقی را برای نظام سیاسی فراهم کنند، خود یکی از  منابع و عوامل دگرگون ساز نظ

تواند شامل آزادی، (. ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضا می32: 1392شوند )قوام، می

 و عدالت باشد.  امنیت، آموزش

شود. حمایت از نظام سیاسی این ها مربوط میهای نظام، به حمایتبخش دیگر نهاده

گونه ار نظام فراهم شود. از آثار اینآورد که انرژی لازم برای ادامه کامکان را به وجود می

ها، مشروعیت اقدامات اعضای نظام و قانونی شناختن تصمیمات آنهاست. در حقیت، حمایت

هایی از جامعه، رژیم و دولت است که اینها در دنیای حمایت از نظام سیاسی شامل حمایت

رفتار حمایتی برای نظام  تواند موجدواقعی از یکدیگر مجزا نیستند. جامعه از دو طریق می

هایی که به نحوی از انحاء پاسخگوی تقاضاهای اعضای سیاسی شود؛ یکی، کم و کیف داده

های تقویت پیوند جامعه باشد؛ و دیگری، فرایند سیاسی کردن. به عبارت دیگر، یکی از راه

معه برای تامین های مناسب از سوی نظام به جامیان اعضای جامعه و نظام سیاسی، ارائه داده

خواستها و نیازهای اعضای جامعه است. به طور کلی نباید پنداشت که پیامد هرگونه نارسایی 

یا کمبودی در حمایت از حکومت، ناکامی و شکست دولت یا جامعه است؛ با این حال در 

ب، های مناسبلند مدت، تداوم عدم پاسخ گویی و به عبارت دیگر، ناتوانی نظام در ارائه داده

کردن نیز هم ریختگی جامعه سیاسی خواهد شد. در فرایند سیاسیمنجر به تغییر رژیم و به

های گذشته انباشته شده است، با ذخایر حمایتی که بر اثر اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری
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شود. بیشتر مطالعات تجربی حاکی از آن ای برای حمایت مستمر تقویت میروشهای پیچیده

های سیاسی برای مدت طولانی، در سایه تحصیل پشتیبانی از طریق تدوام حیات نظاماست که 

 (. 36-34: 1392های حکومتی حاصل شده است )قوام، ها و نظاممشروعیت رژیم

ها ها بویژه در سمت دادهدر این خصوص دیوید ایستون نیز معتقد است که وجود حمایت

اند. هنگامی که میزان حمایت ر اثر طرح تقاضا ظاهر شدهشود که بباعث کاهش فشارهایی می

های گوناگون جامعه کمک کند، نظام در حدی نباشد که بتواند به طرح تقاضاهای بخش

گذاری و قضایی عمل نماید و های اقتدارآمیز در اشکال اجرایی، قانونباید از طریق دادهمی

های حکومت نتواند تعادل در صورتی که دادهیا آنکه به سرکوب تقاضاها مبادرت نماید. 

(. به علت آنکه 43-42: 1392ها برقرار سازد، نظام فروخواهد ریخت )قوام، لازم را در نهاده

برد، محور عمده بررسی در الگوی نظام سیاسی در کنش متقابل با محیط خود به سر می

ام است. ماهیت تعاملی نظام و سیستمی، مطالعه اشکال گوناگون این تعاملات برای حفظ نظ

محیط آن، تابعی از درجه سازواری و تطابق نظام با دگرگونی و اغتشاش در محیط برای 

 حفظ تعادل است.

در خصوص تطابق چاچوب نظری تحلیل سیستمی با موضوع مورد بحث این پژوهش، 

عنوان یک  توان اینگونه بحث کرد که از آنجاییکه در تحلیل سیستمی، نظام سیاسی بهمی

سیستم مد نظر است، لذا در چارچوب این رویکرد، دولت یک سیستم منسجم و مرکب از 

شود. ابن اجزاء چهارگانه چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت تلقی می

تری های درونی مختص به خود و عمیقمرتبط با یکدیگر هستند؛ و همچنین دارای لایه

هم پیوسته و های بهای از عناصر و گزارهلت در این نگرش مجموعهباشند. در واقع، دومی

تواند منجر به فروپاشی یا نابودی دولت مند است. اختلال در هر یک از این عناصر مینظام

گردد. بدین ترتیب در اکثر موارد، اختلال در حاکمیت دولت از طریق نابودی و یا تضعیف 

ت دادن قلمرو سرزمینی آن  و یا اختلال در عنصر جمعیتی حکومت آن و یا از طریق از دس

 آن، باعث نابودی دولت خواهد شد.

به عبارت دیگر، دولت به عنوان یک سیستم، علاوه بر ارتباط داخلی میان اجزای خود، 

دارای ارتباط با متغیرهای بیرونی در سطوح مختلف و متعددی نیز هست. درواقع، دولت 
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ه با عناصر بیرونی خود است؛ که در نتیجه این ارتباطات میان دولت دارای تعاملات گسترد

دهد. های میان آنها، تعادل یا عدم تعادل در سیستم دولت رخ میها و واکنشبا محیط و کنش

نکته دیگر، تغییر دائمی در سیستم دولت و عناصر درونی و ارتباطات بیرونی آن است. در 

ایستا نیست؛ بلکه ماهیتی متغیر در درون اجزاء خود و واقع، دولت دارای وجهی ثابت و 

ارتباطات درونی و بیرونی خویش دارد. هر دولتی به عنوان یک سیستم، دارای خرده 

 های معین و متعددی نیز هست. ها و زیر مجموعهسیستم

اصل متعارف در تحلیل سیستمی آن است که چنانچه فشارهای وارد از محیط به اوج 

د، مرزها به هم می ریزند و کل نظام فرو می پاشد. فشار عبارت است از هر نوع خود برسن

نیرو یا فرایند ایجاد شده از خارج یا داخل نظام که پایداری آن را از یک یا چند جهت مورد 

تهدید قرار دهد. در این وضعیت، متغیر های اصلی نظام برخلاف هدف های مورد نظر تغییر 

گویی نباشند و بازخور به داخل محیط ها قادر به پاسخنانچه دادهوضعیت خواهند داد. چ

 ,Herbert: 1962های بعدی دوچندان خواهد شد )صورت گیرد، این فشار از طریق نهاده

p.578تواند با توجه به میزان ظرفیت خود، در مقابل تغییرات و (. از نظر ایستون، نظام می

های اساسی سازگاری نشان دهد و فشارهای وارد به خود را تحمل کند؛ ولی دگرگونی

های فروپاشی آن فراهم چنانچه کم و کیف فشارهای تقاضا از حد معینی تجاوز کند، زمینه

 (. 45: 1392شود )قوام، می

در برابر فشارهای محیط و درجه ها در تحلیل سیستمی و در خصوص توانایی سیستم

( 1سازد که عبارتند از: آوری آنها؛ کارل دویچ چهار نوع نظام را از یکدیگر متمایز میتاب

های خودتوانبخش، ( نظام2های قابل اعتماد، که تاب تحمل فشارهای محیط را دارند؛ نظام

های غیرقابل اعتماد، که بر اثر فشارهای ( نظام3دهند؛ بخت بقای خود را افزایش می که مرتباً

های خودنابودساز، که حتی در شرایط ( نظام4شوند و سرانجام؛ معمولی محیط نابود می

 (. 44: 1388مساعد ممکن است نابود شوند )قوام، 

بندی کرد: ها را نیز به همین نحو تقسیمتوان دولتها، میبندی دویچ از نظامبر پایه تقسیم

های مختلف هایی که دارای درجه بالایی از اقتدار، مشروعیت و توان کافی در جنبهدولت -1

گویی به تقاضاهای ها و پاسخسیاسی، اقتصادی، نظامی و... هستند؛ که توان مقابله با فشار
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ند و در نتیجه از ثبات بسیار بالایی المللی را داروارده از سمت محیط داخلی و بین

 برخوردارند.

های دسته اول از توان شود که  نسبت به دولتای میهای دولتیامل سیستمشدسته دوم،   -2

رو های بسیاری در محیط پیرامون خود روبهبسیار بالایی برخوردار نیستند، و با چالش

ها این نکته است که آنها به عنوان یک دولت دسته از باشند؛ اما وجه تمایز اصلی اینمی

گویی به آنها دارای قدرت سازواری و تعامل ها و پاسخسیستم، در مواجهه با این چالش

 کنند.ی میبالایی بوده و در نتیجه بقای خویش را تضمین کرده و از فروپاشی خود جلوگیر

خلی و محیط پیرامونی نامناسب هایی است که در نتیجه ضعف داروه سوم شامل دولتگ -3

گویی به نیازها و پاشند و توان پاسخو متشنج و بر اثر فشارهای معمولی محیط از هم می

توان های ضعیف را میهای شکننده  و دولتتقاضاهای داخلی و خارجی را ندارند؛ دولت

 در این گروه جای داد.

نابودساز یاد کرده نوان خودعچ از آنها به هایی قرار دارند که دویر این دسته دولتد -4

گونه فشار ها به عنوان یک سیستم، حتی ممکن است با هیچاست؛ به این معنی که این دولت

ثباتی سیاسی ناشی از شکاف داخلی و خارجی روبرو نباشند؛ اما متاثر از عواملی از جمله بی

های غلط و سوء مدیریت و .... اریطبقه حاکمه، فساد گسترده در سطح حاکمیت، سیاستگذ

گونه سازند. به طور خلاصه، در رویکرد تحلیل سیستمی بدینعوامل سقوط خود را فراهم می

آوری آنها های شکننده و ضعیف را، نیز بر پایه میزان تابها را، از جمله دولتتوان دولتمی

 بررسی قرار داد.   وردبندی کرده و مدر برابر فشارهای مختلف محیطی و داخلی درجه

 اشکال مختلف فروپاشی دولت

 در ادبیات سیاسی، از زوال و فروپاشی دولت با عبارات و اصطلاحات متفاوتی یاد شده است.

، مطرح شده و  1عنوان انقراض یا اضمحلال دولتگاهی این سرنگونی و فروپاشی تحت

ردیده است. در این زمینه، گاهی یاد گ 2زمانی نیز از آن با اصطلاح فروپاشی یا سقوط دولت

                                                                                                                                        
1. Distinction of State 

2. Collapse of State 
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شود که عمدتاً در مکاتب کمونیسم و آنارشیسم بحث می 1هم از نابودی یا ناپدید شدن دولتها

گردد. همچنین، در نوشته های اخیر، )البته هر کدام با مبانی و استدلالهایی متفاوت( مطرح می

ضعف شدید برخی دولتها یاد نیز برای اشاره به وضعیت شکننده و  "مفهوم شبه دولت"از 

 (.  225: 1399شده است )نیاکویی و پیرمحمدی،

های متفاوتی مطرح شده در این ارتباط، در مورد عناصر تشکیل دهنده دولت، دیدگاه

قلمروی  است. بعنوان مثال، لاوسون معتقد است که یک دولت دارای پنج عنصر اصلی است:

ملی  هویت حس و حق حاکمیت یا رسمی استقلال حاکمیت، معین، جمعیت مشخص،

(Lawson, 997: 35.) تنها نه تدول یک که کنندمی برخی دیگر از اندیشمندان استدلال 

ی نیز باشد داخلی و قانون مشروعیت دارای باید بلکه باشد، مستقل سرزمین باید دارای یک

(Clapham, 1996: 0 در نگرش سیستمی، از آنجا که دولت به عنوان یک .)قل سیستم مست

توان اینگونه استدلال کرد که فروپاشی و از بین رفتن هر کدام از عوامل شود، میفرض می

شود؛ برای مثال، جمعیت تشکیل دهنده دولت، منجر به فروپاشی کل دولت و زوال آن می

رود؛ ها از بین بتواند بر اثر یک فاجعه طبیعی یا به دلیل شیوع امراض و بیمارییک کشور می

چنین، از دست رفتن کل پاشد. همکه در این صورت، موجودیت دولت نیز از هم فرو می

ای در قلمرو یک کشور بر اثر وقوع تغییرات آب و هوایی مثل غرق شدن یک کشور جزیره

ا تسخیر آن یدریا، یا ناپدید شدن آن بر اثر وقوع یک آتشفشان ویرانگر یا رانش زمین، و 

 گردد. دیگر، باعث فروپاشی و نابودی دولت و موجودیت آن میهای توسط دولت

اند. امروزه ها دولت به عنوان تامین کننده و منبع صلح و رفاه تلقی شدهبرای سال

های شکننده و فروپاشیده به عنوان معضل امنیتی و یک چالش اساسی برای صلح و دولت

 طور به جهانی جامعه سرد، جنگ پایان زمان ازشوند. امنیت و توسعه جهانی ارزیابی می

زیرا  شود؛می نامیده 2«دولت ورشکستگی» معمولاً ای شده است کهگرفتار پدیده ایفزاینده

 امنیتی و حقوقی انسانی، مشکلات از ایگسترده طیف ایجاد باعث دولت، ورشکستگی

 رتبه عالی هیئت اخیر گزارش (. مطابقCojanu & Popescu,2007: 113شود )می

                                                                                                                                        
1. Destruction or Vanishing of State 
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شش  بین در شکننده های، دولت"تغییر و ها چالش ، تهدیدها"با عنوان  ملل سازمان دبیرکل

 .1بپردازد آن به باید جامعه جهانی  دارند که مسئله تهدید آمیز اول جهان قرار

 شود:یدولت در چهار مورد زیر ارزیابی م توانایی وسیلة به دولت قدرت سطح اندازه

 درتق پایگاه کردن ج( وسیع نظامی، قدرت درآوردن انحصار به ب(ع، مناب استحصالالف(

 و هاسیاست د( تحقق و سیاسی نظام در هاتوده هم و نخبگان هم جذب وسیلة به خود

، با در نظر ضعیف و قوی هایدولت نظیر اصطلاحاتی کارآمد. لذا صورتی به قوانین اجرای

 بعد .شوندمطرح می پیوسته، مقیاسی در یکدیگر با مقایسه آنها و بعد چهار این گرفتن

 دادنپوشش برای ،منابع از صحیح برداریبهره در آن توانایی به دولت نیز  قدرت اقتصادی

 (. 34: 1383دارد )کا.لی،  بستگی خود هایهزینه به

شود. در حوزه از مفاهیم متعددی استفاده می 2های شکنندهبرای توصیف دولت

و  4های شکست خورده، دولت3های ضعیفدانشگاهی و مطالعات امنیتی، اصطلاح دولت

شوند. در برخی مواقع، این اصطلاحات به یک معنا به کار برده می 5های فروپاشیدهدولت

شکننده به مجموع  لتنشان دهنده درجه متفاوتی از ضعیف بودن دولت است. اصطلاح دو

دهندۀ نبود اراده دولت یا ناتوانی آن در اعمال شود و عملًا نشانها اطلاق میاین وضعیت

اقتدار، انجام دادن کارکردهای اساسی خویش و ارائه خدمات به شهروندان و سست شدن 

های تالمللی است. دولهای دیگر در عرصه بینمشروعیت آن در میان مردم خود و دولت

شکننده برای اثبات خلاف آن چیزی که به آن معروفند و نشان دادن قدرتمندی خود، به 

دهند. آنها توان اندازند و کارآیی در سطح بسیار نازلی را نشان میها چنگ میهمه حوزه

اجرایی بسیار ضعیفی دارند، درآمدشان بسیار پایین است، به شدت زیر فشار هستند و 

توان در ابعاد اجتماعی، های شکننده را میهای دولتدارند. شاخص مشکلات زیادی

اقتصادی و سیاسی مطالعه کرد؛ که در چارچوب سه مفهوم اساسی اقتدار، مشروعیت و 

                                                                                                                                        
1. High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our 

Shared Responsibility (United Nations, 2004). 

2. Fragile States 
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های شکننده برای تامین امنیت شهروندان و گیرند. به طور خلاصه، دولتکارآمدی قرار می

های سازمانی لازم را برای تامین نیازهای آنها توانمندیمرزهای ملی اقتدار کارکردی ندارند. 

ها و برخی عوامل دیگر، اند و به دلیل این ناتوانیمادی و معنوی شهروندان کسب نکرده

در واقع، (. 51-37: 1388مشروعیت لازم را برای نمایندگی مردم شان ندارند )یزدان فام،

ی و فقدان اقتدار کنترل کننده )حکومت(، که فروپاشی دولت برابر است با هرج و مرج داخل

 انجامد.در نهایت به تضعیف شدید حاکمیت می

 لیداخ تهدیدهای مقابل در که دارد اشاره ضعیفی هایدولت به شکننده دولت مفهوم

 ارجیخ سیاست و داخلی امور مدیریت از آنها هایحکومت و پذیرندآسیب خارجی و

 آن به و شد مطرح سرد جنگ از بعد دقیق، شکلی به شکننده هایدولت ناتوانند. مبحث

 هایفروپاشی ها،منازعه نتیجة در بیشتر که داشت اشاره امنیتی جدید تهدیدهای از دسته

 آسیا، کشورهای راجتماعی، د هایلایه در هادولت خوردۀ شکست هایسیاست و اقتصادی

 که ستا این معنای به دولت شدن بودند. شکننده آمده وجود به لاتین آمریکای و آفریقا

 و تثرو و منابع تخصیص مرکز عنوان به را خود موقعیت جایگاه و دولت رسمی نهادهای

 به قادر که هستند هاییدولت ضعیف هایدولت بدهند. دست از مشروع قدرت اعمال

 آنها حکومت دممر همه، از مهمتر یا ندارند منابع بر کنترلی نیستند، مردم برای امنیت تأمین

کنند نمی حمایت رقبا برابر در آنها خواسته و از دانندنمی مناسب و مفید جامعه برای را

 (. 159: 1396)کولایی، 

 &Bilgamاست )به کار رفته 1«یافتگی دولتنظام»شکننده اصولاً به معنای متضادِ دولت

Morton,2002: p.56 یافتگی دولت و شکنندگی دولت رابطه نظام(. به عبارت دیگر، بین

یافتگی یک دولت پایین باشد، ای که درجه نظامبه هراندازه ،معکوس وجود دارد. بنابراین

 درجه شکنندگی آن دولت به همان میزان بالا است و برعکس.

 ها توسط سه نمودار )اقتدار، ظرفیتیافتگی دولتدر اینجا باید گفت که شکنندگی و نظام 

(. به این ترتیب، Garment and els, 2010: pp. 84-89شود )و مشروعیت( محاسبه می
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میزان ناچیز اقتدار، ظرفیت و مشروعیت در یک دولت به معنای درجه بالای شکنندگی، و 

 یافتگی آن دولت است. اقتدار به طور کلی به معنایبه همان میزان بیانگر درجه پایین نظام

ت و میزان توانایی قوه قهریه دولت جهت تامین امنیت و عدالت در قدرت دارای مشروعی

قلمرو سرزمینی آن دولت است. همین گونه، ظرفیت به معنای قابلیت دولت برای مدیریت و 

توزیع منابع به کار رفته و مشروعیت به معنای سرشت حمایت شهروندان از دولت و 

  (.5: 1394)ابراهیمی،  المللی استیافتگی آن دولت در جامعه بینرسمیت

 شکست خورده ضعیف، هایدولت مجموعه شکننده هایدولت از بدین ترتیب، منظور

 انجام در ناتوانی اقتدار، اعمال در ناتوانی همچون هاییویژگی از که است فروپاشیده و

 در آن مشروعیت بودن سست و شهروندان به خدمات ارائه و خود اساسی کارکردهای

 نوع این مختصات برخوردارند. از المللیبین روابط عرصه در همچنین و خود مردم میان

 در قدرتمندی نقش نظامیان، نیستند کرد: دموکراتیک اشاره زیر موارد به توانمی هادولت

 از مهمی هایگروه،شوندمی کنترل هارسانه، شوندمی سرکوب مخالفان، دارند حکومت

 مستبدانه هایدستگیری با مدنی و سیاسی هایآزادی،شوندمی گذاشته بیرون قدرت از مردم

  (Carment and Yiagadesen, 2009روند )بیان از بین می آزادی نابودی و

 اجتماعی، درابعاد شکننده هایدولت برای شاخص چندین تعیین برخی از اندیشمندان با

 کشورهای همه میان در هادولت این بندی درجه و مصادیق به تعیین سیاسی، و اقتصادی

 شوند.می یافت جهان کشورهای همه میان در وبیش کم هاویژگی این .اندنموده اقدام جهان

 و کیفیت این میزان سازد،می جدا هادولت دیگر از را شکننده هایدولت آنچه

 است: زیر شرح به مزبور چندگانه هایشاخص هاست.ویژگی

 یا آوارگان وسیع جریان، جمعیتی فشارهای افزایششامل  اجتماعی: هایشاخص -1

، بشردوستانه وضعیت اضطراری پیدایش با همراه کشور داخل در افراد جاییجابه

 به فرار افراد، وحشت و ترس ایجاد کننده هایگروه یا جو انتقام هایگروه وجود

 پایدار. و مداوم صورت

 سریع اقتصادی سقوط، هاگروه ناموزون اقتصادی اقتصادی: شامل توسعه هایشاخص -2

 شدید و
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 ،آن از زدایی مشروعیت و دولت از مجرمانه تلقی وجودشامل  سیاسی: هایشاخص -3

 گسترش و قانون خواهانهدل کاربرد یا تعلیق، عمومی خدمات ارائه سریع افول

 در دولت شکل به آنها اقدام و امنیتی سرکشی نیروهای ،بشر حقوق علیه خشونت

 سیاسی بازیگران و دیگر هایدولت مداخله، سازی تفرقه برای نخبگان ظهور، دولت

 (.13-12: 1388خارجی )یزدان فام، 

 ها،دولت دست این مهم مشکل هستند: اولین ناکارآمد چند جهت از شکنندههایدولت

 مردم برای رفاه اولیه سطح حفظ به قادر که ملی منسجمی اقتصاد حقیقت، در است. اقتصاد

 نهادهای به و است سیاسی مشکل های شکننده،دولت مشکل دومین ندارد. وجود باشد،

 های متعددیفعالیت کارآمد هایدولت گردد.می باز مردم نزد آنها مشروعیت و دولت

 امنیت تضمین ازجمله: انگارندمی بدیهی کمابیش را آنها شهروندانشان که دهندمی انجام

 حاکمیت معنای به عدالت و نظم برقراری خارجی، و داخلی تهدیدهای برابر در شهروندان

این در حالی  .سیاسی و مدنی ابتدایی حقوق جمله از شخصی هایآزادی حفظ و قانون موثر

 انجام محدود ایاندازه تا تنها را کارکردها اینگونه درمانده، و شکننده هایدولتاست که 

 (.124: 1394)نوریان،  ها نیستند آن انجام به قادر کل طور به یا و دهندمی

گران، حد و سرنوشت نهایی یک دولت شکننده، فروپاشی آن از نظر بسیاری از تحلیل

 و اقتصادی اجتماعی اساسی، ورشکستگی خدمات است. فروپاشی دولت به معنای فروپاشی

(. در تعریفی دیگر، Filatova, 2000: 15) است خود قلمرو بر کنترل در دولت توانایی عدم

 ضعیف، اجرایی دولت فروپاشیده دولتی انحصاری و استبدادی است که دارای ساختارهای

(. گلدستون Clapham, 1996: 56-62اقتصادی ورشکسته است ) و داخلی قوی مخالفان

مردمی، نیز فروپاشی دولت را به عنوان بحران در اقتدار دولت، اعتراض نخبگان، شورش 

(. در Goldeston, 1991: 10-12کند)خشونت گسترش یافته و جنگ شهری تعریف می

 ,Kreijenواقع، فروپاشی دولت عبارت است از ناتوانی دولت در اعمال کنترل سیاسی لازم)

پاشیدگی نظم و قانون و حاکمیت در یک سرزمین را فروپاشی بنابراین از هم (؛92 :2004

 نامند.دولت می



 

 

 

 

 

 | 209 | یمیرح و یاخوان کاظم

ها در واقع به معنای فروپاشی هسته مرکزی آنها، یعنی حکومت است. فروپاشی دولت معضل

ها، حکومت به معنای نظام اداری، نیروهای قهریه، سیستم قضایی و سایر در این دولت

های مسئول نظم و امنیت یا وجود ندارند و یا قادر به انجام وظایف خود نیستند ارگان

(Thurer, 1999 :735 .)رسمی در آن، نهادهای که است وضعیتی روپاشی دولتف 

قوانین  اجرای و ایجاد( 1: ناتوان شوند خوداجرا و اعمال سه کارویژه اصلی  از حکومتی

 Lambachماه ) 6 حداقل مدت برای مالیات اخذ مداوم( 3 و خشونت کنترل( 2 آور،الزام

and els, 2015: 2.) یک دولت که دهدمی رخ هنگامی دولت به عبارت دیگر، فروپاشی 

 به مدت دستکم خود پایتخت یا قلمرو از نیمی عمومی در حداقل نظم تامین به قادر حاکم

 خاص منطقه یک در عمومی نظم تأمین زمانی قادر به حاکم متوالی نباشد. دولت روز 30

 ای، آنمنطقه دولت یا شورشی گروه یک یافته، معمولاً سازمان رقیب یک( نیست که: الف

دو  هر( ج یا. رواج دارد منطقه آن در قانونیبی( ب. کندمی کنترل مؤثر طور به را منطقه

(Ulfelder, 2012: 3.) 

 اجرای درنهایت و درگیری مدیریت به قادر در واقع، دولت فروپاشیده دولتی است که

 توجهی قابل بخش بهاساسی  زیرساختهای و اجتماعی اساسی خدمات ارائه امنیت نیست و از

تا  1975 سالهای از زمان طولانی ناتوان است. برای مثال، لبنان مدت خود برای قلمرو از

 بوسنی -کرواسی در نود دهه اوایل در سابق یوگسلاوی و امروز به تا 1991 از سومالی ،1990

 (. در تعریفی دیگر، دولتClément, 2005: 4کوزوو) در نود دهه اواخر در دوباره و

شود که در آن، خلأ و نبود اقتدار فروپاشیده شکل افراطی یک دولت ورشکسته تلقی می

 (.Rotberg, 2003: 5کاملاً مشهود است )

شکننده یا فروپاشیده به عنوان یک سیستم مستعد بحران در یکی یا بیشتر دولت

ر است. پذیهای داخلی و خارجی بسیار آسیبهای خود است، و در برابر شوکزیرسیستم

از  مختلفی است که وظایف و عملکردهای در واقع، دولت به عنوان یک سیستم کلی دارای

 پنج کند؛ اینمختلف آنها را اجرا و اعمال می «سیستم زیر» پنج از ای طریق مجموعه

زیر  حقوقی، زیرسیستم زیرسیستم اداری و اجرایی، امنیتی، زیرسیستم: از عبارتند «سیستمزیر»
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 نتایج بر ایعمده تأثیر هااین زیر سیستم کیفیت .اقتصادی مدیریت زیرسیستم و سیاسی سیستم

 رفاه( دارد. و رشد ، در حوزه اهداف یک دولت )امنیت کلیدی

 وجود نهادی و اداری سیستم کامل یا جزئی های فروپاشیده، نابودیبرای مثال، در دولت 

ندارد.  رسیدگی و نظارتی وجود دموکراتیک سیستم و قانونی دستورالعمل دارد و هیچ

 انحصار آنها است. بدون خود خصوصی منافع گروهی و طبق فاسد، نخبگان الگوی حکومتی

شوند و در نتیجه افسران عالی می سازیو شخصی متلاشی، متفرق مسلح بازیگران خشونت،

جایگزین  خارجی امینظ مشاوران مزدورها و ها،چریک نظامی، شبه هایگروه رتبه ارتش،

در دولت فروپاشیده، حکومت قادر به برقراری امنیت  1شوند.کشور می یک مسلح نیروهای

و کنترل موثر در قلمرو و مرزهای خود نیست. نقطه مقابل دولت فروپاشیده، دولت پایدار 

است که در آن، حکومت و ترتیبات نهادی و قانونی موجود، قادر به مدیریت و کنترل 

اندازند، ظم موجود را به خطر میهای داخلی و خارجی که تعادل سیستم و نها و بحرانشوک

 باشد.می
 و: خصوصیات و ویژگی های دولت های ضعیف )ورشکسته، شکننده، فروپاشسده( 1جدول شماره 

 ایپایدار، به صورت مقایسه

 خصوصیات  های قویدولت های ضعیفدولت

 انحصار مشروع کاربرد زور موجود کم و بیش ناموجود

 حاکمیت دولت بالا ضعیف 

 کیفیت دموکراسی بالا پایین

مشروعیت دولت/میزان وفاداری شهروندان  بالا پایین

 به آن

 امنیت بالا پایین

 کنترل دولت بر قلمروی سرزمینی موجود وبیش ناموجودکم

 کنترل دولت بر مرزها موجود کم و بیش ناموجود

                                                                                                                                        
1 . FAILED AND COLLAPSED STATES IN THE INTERNATIONAL SYSTEM,A 

report prepared by:The African Studies Centre, Leiden,The Transnational Institute, 

Amsterdam,The Peace Studies Group (CES, University of Coimbra), availabie in: 

http://www.ces.uc.pt/nucleos/nep/documentos/failed_collapsedStates-Report.pdf 
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 کارآیی نهادها، ساختارها و بوروکراسی بالا پایین

ها و گروه در دست افراد،

های غیرقانونی و سازمان

 غیر دولتی

متمرکز)در دست 

دولت و نهادهای 

 قانونی(

 کنترل برابزارهای اعمال خشونت فیزیکی

 فساد و جرم پایین بالا یا خارج از کنترل

 نظم قانونی قابل اطمینان غیرقابل اطمینان و ناکارآمد

کم و بیش نابه سامان و 

 بحرانی

 اقتصاد کارآمد و به سامان

شدید و خارج از 

های وسیع کنترل)مهاجرت

 و سیل پناهندگان(

 تغییرات جمعیتی آرام و تحت کنترل

 (Cojanu and Popescu,2007: 118) منبع:

 و اضمحلال دولت فروپاشی عوامل و دلایل

ها نیز به مثابه ی یک سیستم دارای ورودی و خروجی خاص خود هستند. هر دولت دولت

هایی است که چگونگی کارکرد و پایداری آن را در برابر تغییرات ها و دادهنهادهدارای 

ها را بندی کلی، دلایل فروپاشی و اضمحلال دولتکنند. در یک تقسیممحیطی تعیین می

بندی کرد؛ عوامل و دلایل خارجی؛ و عوامل داخلی. توان در قالب دو مقوله اصلی دستهمی

پردازد؛ و مقوله دوم المللی میروابط دولت و سایر کشورها در جامعه بینعوامل خارجی به 

نیز به رابطه دولت و جامعه داخلی آن اشاره دارد. ذکر این نکته نیز ضروری است که این دو 

دسته از عوامل دارای تاثیرگذاری متقابل بر همدیگر بوده و تغییر در شدت و ضعف یکی از 

ت و ضعف دیگری خواهد شد؛ بدین معنا که فروپاشیدگی دولت، آنها باعث تغییر در شد

یابد و هم چنین، وضعیت از وضعیت داخلی به روابط خارجی دولت مضمحل شده، تسری می

 تضعیف اقتدار خارجی دولت، بر ثبات داخلی آن نیز به شدت دارای تاثیرگذاری منفی است.

 الف( عوامل خارجی 

شود که قابلیت کنترل کردن آنها برای دولت مقدور می عوامل خارجی به عواملی اطلاق

نیست و  در حیطه اقتدار دولت قرار ندارند؛ بلکه این دسته از عوامل، از خارج از مرزهای 
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گیرند که معمولاً شامل عواملی مثل تهاجم خارجی از سوی سایر تعیین شده دولت نشئت می

 شوند.گ با آنها، میالمللی و  یا شکست در جنکشورهای جامعه بین

 اول( اضمحلال بر اثر جنگ و تهاجم خارجی

ها در طول شود، اما انسانبا این که جنگ در افکار عمومی جهانی امری مذموم شمرده می

اند. جوامع انسانی در های نظامی بسیار زیادی را تجربه کردهها و درگیریتاریخ بشری جنگ

نگ و حملات نظامی دست و پنجه نرم کرده و تلفات مالی مقاطع زمانی مختلف، با پدیده ج

ها اند. جنگ نوعی خشونت سیاسی است که افراد، گروهو جانی بسیار زیادی را متحمل شده

کنند. مرگ و میر و کشتار وسیع ها برای رسیدگی به اهداف خود از آن استفاده میو دولت

جایی و فرار های فیزیکی و منابع، جابهختها، زیرساافراد و نظامیان، نابودی سرمایه

ها بار تمام جنگهای سنگین مالی، قحطی و بیماری از جمله آثار زیانجویان، فقر، هزینهپناه

تواند بسیار وسیعتر بوده اند. اما آثار یک جنگ و تهاجم خارجی میو تهاجمات تاریخ بوده

یز شدت یابد. در طول تاریخ شاهد از بین رفتن و تا حد فروپاشی و از بین رفتن یک دولت ن

 در هند ایم؛ برای مثال، حملهها بودهها به دلیل تهاجم نظامی سایر دولتو فروپاشی دولت

هند شد.  به آن قلمرو و مردم پیوستن و حیدرآباد منجر به انقراض که حیدرآباد به 1948 سال

 سقوط از پس ویتنام دموکراتیک جمهوری با 1976 ویتنام در مورد دوم، ادغام جمهوری

کویت و تلاش  به عراق است. مورد سوم در این خصوص، حمله 1975سایگون در سال 

است که با موفقیت همراه نبود و واکنش جامعه  1990 سال در برای انقراض و فروپاشی آن

ای، بر دامنه های هستهالمللی را در پی داشت. در دوران معاصر، وجود و گسترش سلاحبین

ای های هستهتخریب جنگ و وحشت از نابودسازی آن افزوده است. حجم تخریب سلاح

تواند نه تنها موجودیت یک یا چند دولت، بلکه موجودیت کل سیاره زمین را با خطر می

 جدی مواجه سازد.

های ضعیف و شکننده یا ورشکسته دارای قابلیت نکته دیگر این است که دولت

پذیری زیادی برای مداخله خارجی در امور خود هستند و در واقع، طیف گسترده نفوذ

کند که نتیجه های  داخلی، آنها را مستعد دخالت خارجی و تهاجم نظامی بیرونی میبحران
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برای مثال،  تواند نابودی دولت در اثر تهاجم خارجی و تسخیر سرزمینی آن باشد.آن، می

ای های منطقهقدرت ویژه خارجی، به کشور یک برای را هاییفرصت فروپاشیده کشور یک

  .آوردمی فراهم خود تصرف قلمروسرزمینی و اشغال برای امپریالیستی، قدرت جهانی یا یک

های شکننده، زمینه ها در ساختار دولتها و ناکارآمدی و تنشدر واقع، انباشت بحران

ای و فرا های منطقههای تهاجمی همسایگان یا قدرتمداخلات خارجی و گسترش فعالیت

 کنند. ها را فراهم میای علیه قلمرو جغرافیایی و سرزمینی این دولتمنطقه

 دوم( اضمحلال بر اثر تغییرات آب و هوایی

های گذشته، تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن بر جوامع بشری، کمتر به عنوان در دهه

اند. با این حال، امروزه تغییرات های سیاسی مطرح بودهیکی از عوامل تولید یا تشدید بحران

ها و حتی بیشتر از آنها، امنیت جوامع انسانی و دولتها توانند به اندازه جنگآب وهوایی می

تغییرات آب و هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و را به مخاطره بیاندازند. به عبارتی دیگر، 

اساساً نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه  ،بشر استویرانگر های که ناشی از فعالیت یپیامدهای

های آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله. نداجوامع بشری را با خطر مواجه ساختهموجودیت 

المللی و در نتیجه یست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بینز

فقر  بر گسترش علاوه ،تغییرات آب و هوایی. است نیز بطور جدی مطرح شدهامنیت انسانی 

بر اثر آنها، د و نشوهای بیشتر میها و درگیریعاملی برای بروز جنگ ،و کمبود منابع غذایی

 ران و پناهجویان در جهان افزایش خواهد یافت.شمار مهاج

های ویرانگر، ها و سیلابها، وقوع طوفانشدن کره زمین، بروز و تداوم خشکسالیگرم

های گردوغباری، بالا آمدن سطح آب دریاها و افزایش وقوع افزایش امواج گرمایی و توفان

به دلیل بروز تغییرات  هستندکه عمدتاًهای اساسی از جمله چالش ،دی در جوجهای پدیده

شماری را به اند. تغییرات آب و هوایی یاد شده، تبعات منفی بیآب و هوایی ایجاد گردیده

های هنگفت و جبران ناپذیری را برای جوامع انسانی، حیات جانوری همراه داشته و خسارت

ثیرگذاری بر الگوی پراکنش امراض نمایند. تغییرات آب و هوایی با تاو منابع زیستی وارد می

ها و نزاع ها بر سر منابع آب و تشدید درگیری ،ها، بروز قحطی، کاهش منابع آبو بیماری
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اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  و غذا، امنیت جوامع انسانی را در ابعاد مختلف سیاسی،

ترین پیامدهای منفی ز متداولا(. 8: 1390)زرقانی و دیگران،  ندامورد تهدید جدی قرار داده

سالی و توان به خشکناشی از تغییر اقلیم در کشورهای افریقایی و جنوب شرق آسیا می

های ویران کننده اشاره نمود. کشورهای متعددی همچون السالوادور، بنگلادش، سیلاب

کشورها از  پذیرترین جوامع و تاثیرپذیرترینکنیا، مالی، بولیوی  و فیلیپین جزء آسیب

اند. بنگلادش نسبت به دیگر کشورهای یاد شده، در شرایط تغییرات اقلیمی گزارش شده

بحرانی تری قرار دارد. نزدیکی این کشور به سطح دریا، از دیگر شرایط طبیعی است که 

: 1394پذیری آن را نسبت به این پدیده دو چندان نموده است )اسلامیان و اخروی، آسیب

21 .) 

ای در مطالعات محیط زیست و صلح انجام پذیرفته یقات جداگانه اما به هم پیوستهتحق

گردد، هوا را به عنوان یک خطر چند وجهی که به تضادهای مسلحانه ختم میوکه تغییر آب

های نظری کلی و مطالعات موردی محلی، ملی و کنند. با ترکیب چارچوبمعرفی می

کند. شود که تغییر آب و هوا را علت تضاد معرفی میمطرح می ای، گفتمان جدیدیمنطقه

سالی، حامیان این گفتمان جدید، بیشتر روی عوامل اساسی مانند افزایش امواج گرما و خشک

آور آب و هوایی، و زیر آب رفتن شهرها و کشورها تاکید دارند. این حوادث نامنظم و التهاب

های بزرگ مقیاس و گذارند. مهاجرتطبیعی بر جای میتاثیرات منفی و کاهنده بر منافع 

زای انسانی در جست و جوی آب و زمین، یا زندگی با شرایط بهتر موجب وقوع آسیب

شوند )صالحی و پازوکی آمیز بین ساکنان بومی و مهاجران میبرخوردهای مکرر و تعارض

 (. 130: 1395نژاد، 

به دلایلی هم چون افزایش آب سطح دریا، طغیان  در این میان، برخی از جوامع و دولتها

ها و دریاها، خشک سالی، بیابان زایی و طوفان ها ممکن است در معرض نابودی و رودخانه

تواند آنچنان بر پایداری یا فروپاشی قرار گیرند. چشم انداز تغییرات آب و هوایی می

از حواشی مسائل سیاسی به  فروپاشی دولت ها تاثیرگذار باشد که مسائل زیست محیطی را

 مرکز و کانون آنها انتقال دهد.
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گیری کنند که آفرینی تغییرات آب و هوایی موجب شده تا برخی این طور نتیجههراس

ها، به خصوص در جهان توسعه یافته، بایستی آمادگی نظامی بهتری برای مقابله با دولت

ست خورده و تضاد منافع داشته های شکای، دولتتهدیدات ناشی از مهاجرت های توده

ترین ادعاها درباره تغییر آب و هوا، تخریب محیط زیست و تضاد، با باشند. بسیاری از مهم

این موضوع رابطه دارند که چگونه فشارهای زیست محیطی و شکست های سیاسی یکدیگر 

فروپاشی (. در هر حال، در مسئله 144: 1395را تشدید می کنند )صالحی و پازوکی نژاد، 

دولتها باید به تاثیر عوامل محیطی و تغییرات آب و هوایی نیز توجه نمود؛ بعنوان مثال، به زیر 

آب رفتن قلمرو سرزمینی برخی کشورها مانند بنگلادش در آینده، یا نابودی قلمرو برخی 

 فشانی، دور از تصور نخواهد بود.دولتهای کوچک در اثر بروز رانش زمین یا عوامل آتش

 ها و فشارهای خارجیسوم( اضمحلال بر اثر تحریم

توانند به بروز پدیده ها نیز میالمللی و تحریمبیناقتصادی فشارهای خارجی نظیر تضییقات 

توانند یک دولت را از رسیدن به المللی میهای بینکمک کنند. تحریم هادولت شکنندگی

بازداشته و یا در مسیر توسعه آن مانع ایجاد  اهداف توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی خود

های عمومی را فراهم کند های نارضایتی و گسترش بحرانتواند زمینهکنند. این موضوع می

 در معرض خطر قرار گیرد. ، موجودیت یک دولتو در نتیجه

 هدف از کاربرد تحریم، واداشتن دولت مورد نظر به انجام دادن رفتار مورد نظر یا عدم

انجام آن است. تحریم اقتصادی ابزاری جهت تغییر در روابط اقتصادی جهت رسیدن به 

های بزرگ اغلب برای های بزرگ است. قدرتاهداف سیاسی از جانب کشورها و قدرت

کردن رفتارهای دولتهای مخالف وضع موجود، و نیز برای ایجاد حفظ وضع موجود و کنترل

جانبه یا چندجانبه علیه آنها استفاده های یکنظر، از تحریمهای مورد ثباتی در دولتبی

های شدید (. بنابراین، اعمال تحریمkaemfer & Lowenberg,1992: 2کنند )می

های های برتر آن یعنی آمریکا، علیه دولتالملل و قدرتاقتصادی از سوی ساختار نظام بین

به شدت فلج کرده، رشد اقتصادی و صنعتی این  و تداوم این فشارها، اقتصاد آنها را شکننده

های خارجی را متوقف، و تورم، بیکاری و گذاریدولتها را به شدت کاهش داده، سرمایه
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ها رفته رفته صنایع مختلف این دولتها را برد. تحریمگرانی را در اقتصاد آنها به شدت بالا می

گیرد؛ میزان ذخایر ارزی آنها را کاهش بسیار تضعیف کرده و قدرت رقابت را از آنها می

ارزش داده و منجر به تورم و گرانی شده و ارزش پول ملی آنها را به شدت تضعیف و کم

ها، در ساختار سیاسی و اقتصادی سازد. از سویی دیگر، در تلاش برای دور زدن تحریممی

د حاکمیتی شده، بخش این کشورها فساد و اختلاس بسیار گسترده و دامن گیر ارکان متعد

ها با راند. در واقع، تحریمتر از گذشته و بخش خصوصی را به حاشیه میدولتی را بسیار فربه

گیرد. ساختار اثرگذاری زیاد بر معیشت مردم این کشورها، فروپاشی اقتصاد آنها را نشانه می

های انزوای اقتصادی جهانی دولت الملل با استفاده از این ابزار و سایر ابزارها، از جملهنظام بین

های خود را بر آنها دیکته کرده و در صورت تداوم تضاد و مخالفت این شکننده، سیاست

کشورها با ساختار قدرت جهانی و بازیگران اصلی آن، احتمال تشدید شکنندگی و فروپاشی 

 رود.ها بسیار بالا میاین دولت

 چهارم( اضمحلال بر اثر جانشینی

المللی وجود داشته و توجهات بسیار زیادی ها از دیر باز در عرصه بینموضوع جانشینی دولت

ها علیرغم ثبات الملل به خود جلب کرده است. موجودیت دولترا به ویژه در حقوق بین

تواند در معرض تهدید، و یا تغییر و تحول قرار نسبی نهاد دولت، به دلیل عوامل مختلفی می

ها ممکن است در این روند، سرزمین خود را ازدست بدهند و برخی برخی از دولت گیرد.

دیگر نیز سرزمین یا قلمرویی را به دست آورده و ضمیمه خاک خود کنند. لذا شاهد تغییر و 

المللی ها در طول زمان در عرصه بینگیری یا فروپاشی دولتتحولات متعددی در شکل

چون جنگ و تهاجم نظامی، اتحاد دو کشور بعث از عوامل متعددی همتوانند منهستیم که می

و یا استقلال آنها از هم باشند. در واقع، جانشینی دولت عبارت است از جایگزینی یک دولت 

ها را به چندین المللی. اندیشمندان و حقوقدانان، جانشینی دولتبا دولتی دیگر در عرصه بین
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شود. در اثر این می 4و اتحاد 3، تجزیه2، الحاق1ند که شامل: استقلالابندی کردهدسته تقسیم

اند. المللی تاسیس و یا دچار فروپاشی شدههای زیادی در عرصه بیناشکال جانشینی، دولت

ها، ممکن است دولتی دچار فروپاشی شود و یا دولتی جدید بنابراین، متعاقب جانشینی دولت

گردد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فدراسیون یوگسلاوی سابق، المللی وارد عرصه بین

وحدت آلمان شرقی و آلمان غربی، وحدت یمن شمالی و یمن جنوبی، و تجزیه چکسلواکی 

 های جدید پس از آنها هستند. ها و جانشینی دولتهایی از فروپاشی دولتسابق، نمونه

 ب(عوامل داخلی 

و یا  هاسیاستها، ناکارآمدی و فقدان مشروعیت حکومت لتبه ع اکثراً عوامل داخلی که

ها را از درون د که دولتنگردبه عواملی اطلاق می دهند،رخ می حاکمان اشتباه عملکردهای

 .دنسازرا فراهم می شانهای آنها و تضعیف حاکمیتحکومتسقوط  هایزمینهتضعیف و 

 است.های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ل سه دسته از بحراناین عوامل شام

 های سیاسی و مخدوش شدن حاکمیتاول( اضمحلال دولت بر اثر بحران

های گویی به خواستهگرا و دیکتاتوری شدید در جامعه و عدم پاسخهای سیاسی اقتدارنظام

سیاسی مخالفان، زمینه را برای نارضایتی عمومی و تشدید بحران مشروعیت در برخی 

گو و دموکراتیک، به بروز کند. نبود سازوکارهای نهادی و سیاسی پاسخها فراهم میدولت

های قومی، مذهبی و جناحی دامن زده و این امر نیز به نوبه خود و به تدریج تنش ها ودرگیری

شود. در واقع، هرچقدر پایگاه طلبی و شکنندگی دولت و فروپاشی آن میساز تجزیهزمینه

تر باشد، قدرت سیاسی و مشروعیت آن کمتر شده تر و کوچکاجتماعی یک دولت ضعیف

ها به این دلیل سازد. این دولتاز فروپاشی آن را در بلندمدت فراهم میسو این امر نیز زمینه

های سیاسی و حزبی در درون ساخت قدرت نبوده و که قادر به جذب سایر نخبگان و گروه

                                                                                                                                        
1. Independence 

2. Adhesion 

3. Disintegration 

4. Union 
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گذارند، تخبگان غیر نظامی و طبقه متوسط و پایین جامعه را نیز از دایره قدرت کنار می

هایی با درجه بالای کنند. در واقع، دولتتشدید می معمولاً درجه شکنندگی خود را

های های جناحی و گروهی نیز،  بیشتر مستعد بروز آشوب و بحراناختلافات و درگیری

 سیاسی و در نتیجه، فروپاشی هستند. 

یافته و مدرن، تابع و تحت های اعمال خشونت سازمانمؤسسات، نهادها و مکانیسم

و در خدمت منافع و حفظ بقا و موجودیت آن است و تا زمانی که در نظارت اقتدار سیاسی 

شوند؛ اما مادامی که از کنترل نظم سیاسی مستقر باشند، باعث تقویت و قدرت این نهاد می

انحصار و کنترل دولت مستقر خارج شوند، زمینه را برای تضعیف و فروپاشی آن فراهم 

ها جنگ را می سازند و جنگ دولت»معتقد بود   آورند. در بطن قاعده چارلز تیلی کهمی

(، فرآیندی است که در آن، ابزارها و نهادهای خشونت Tilly, 1985: 170) «ها رادولت

ناتوانی دولت در کنترل نیروهای قهریه خود از جمله، مدرن تابع اقتدار سیاسی است. اما 

ترین پلیس، ارتش، سیستم قضایی و دادگستری و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، یکی از اصلی

ها است. در این حالت، دولت به منظور مجازات مخالفان و تهدید و دلایل فروپاشی دولت

ساز خروج دولت از انحصار که این امر زمینه استفاده از زور، هیچ گونه اراده و توانایی ندارد

های داخلی و بروز آشوب و ناامنی در سراسر کاربرد مشروع زور شده و زمینه را برای جنگ

سازد. در واقع، دولت شکننده و ناتوان قادر به اعمال نیروی قلمرو سرزمینی آن فراهم می

ر اعمال قدرت قهریه در آن شکسته قهریه و اقتدار در قلمرو سرزمینی خود نیست و انحصا

های داخلی در آن می گردد. بی ثباتی سیاسی شده و این امر سبب بروز ناامنی و وقوع جنگ

های تروریستی، و ناتوانی حاکمیتی دولت در کنترل مرزها، زمینه را برای قدرتمند شدن گروه

سازد که پیامد هم میگسترش قاچاق اسلحه و سطوح بالای ناامنی و خشونت در جامعه فرا

های اقتصادی، نهادی و سیاسی جامعه و در ها نیز نابودی زیرساختها و تنشاین خشونت

 نتیجه فروپاشی نهاد دولت خواهد بود. 

 و صلاحیت توانایی، فاقد و ضعیف دولت، نهادهای سو یک های شکننده، ازدر دولت

 موقعیت از که است متمرکز نخبگانی ستد در قدرت غالباً دیگر، سوی از و هستند منابع

 فاقد شکننده هایدولت آشکار، دلایلی کنند. بهمی برداریبهره خود سود به دسترس در
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 دلیلی مردم از بزرگی هایبخش است؛ زیرا اندک عمومی هستند و مشروعیت مشروعیت

 و قوانین از مردم لذا .است اقتدار فاقد حکومت و بینندنمی حکومت از برای پشتیبانی

 متقابل تعلق احساس همان -افقی مشروعیت کنند ونمی پیروی یا پشتیبانی دولت مقررات

 و است مشخصی هایگروه تسخیر در دولت زیرا است؛ ضعیف هم  -ملت یک به مردم

 همبستگی حس ایجاد توانایی فاقد کاملاً شکننده هایدولت نیست. همچنین، مردم همه نماد

 (.Rotberg,2004: 13هستند ) معنوی

های تروریستی جهانی و بروز منازعات های شکننده به عنوان کانون اصلی شبکهدولت

مسلحانه، حتی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نیز در سطح جهانی مطرح 

هستند. از این رو بسیاری از کشورهای قدرتمند جهانی در چهارچوب مداخلات بشر 

های قدرت و تلاش برای گسترش حوزه نفوذ خود، اقدام به و یا به دلیل رقابت 1ستانهدو

کنند. در واقع، ها را تشدید میمداخله نظامی کرده و فروپاشی نهاد دولت در این کشور

مداخلات خارجی و تهاجم نظامی با سلب قدرت و اقتدار مرکزی، ایجاد و تشدید 

های شورشی و تسهیل ها و گروهایت از برخی از جناحهای قومی و مذهبی، حمدرگیری

ها در سرزمین ها و ادوات نظامی، از عوامل اصلی فروپاشی و نابودی دولتدسترسی به سلاح

 اند. خود بوده

های فروپاشیده، ناتوانی در های سیاسی در دولتبدین ترتیب، اولین وجه شروع بحران

های اقتصادی مثل بیکاری، تورم و ولتی و رواج فساد و بحرانها و وظایف داعمال کارویژه

از دولت  گرانی است. این امر به کاهش شدید مشروعیت و رواج تلقی مجرمانه و فسادآلود

شود. در وهله بعد، این امر به کاهش شدید مشارکت مردم و  بروز در سطح جامعه منجر می

های سیاسی، بروز خشونت و درگیری نارضایتی در سطحی گستردهف و در ادامه، به

انجامد. در نهایت و در طولانی مدت، زنجیره جناحی، قومی و مذهبی و فروپاشی دولت می

 ها خواهد شد. ساز جنگ داخلی و دخالت نظامی سایر قدرتاین عوامل زمینه

                                                                                                                                        
1. Humanitarian Interventions 
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 ی،دولت غیر ظهور بازیگران درون کشوری، خشونت با همیشه دولت رو، فروپاشیاز این

مشکوک و  تجارت های تدافعی و تهاجمی،رفته در جنگ کار به های کشندهسلاح افزایش

صادرات مواد معدنی،  غیرقانونی، معادن در متقابل تجارت انفرادی، هایاسلحه غیرقانونی

های خرید اسلحه و مهمات را کودکان و هرآن چیزی که هزینه و زنان ، مخدر مواد الوار،

در واقع، جنگ داخلی و گسست و  (.Rotberg,2004: 30در ارتباط است )تامین کند، 

های موازی قدرت های شکننده، موجب ظهور کانونشکاف ساختار سیاسی داخلی در دولت

شود؛ که این امر میزان تامین امنیت را که از وظایف و سلب انحصار قهر مشروع در کشور می

  آورد.کشورها به شدت پایین می ها است، در اینو اهداف تشکیل دولت

 از ای زنجیره که کندعمل می سیکل یک همانند شکست خورده، دولت هایویژگی

 بحران سپس و ناامنی بحران خشونت، بالای آورد. میزان می وجود به را مستمر های بحران

 و سیاسی اقتدار بحران موجب خود نیز شرایط این که می آورد پدید را مشروعیت

عوامل موجد بی ثباتی  (. در واقع، مجموعهHoward, 2014: 65اقتدارگریزی می شوند )

گیری سیاسی، ناآرامی داخلی، شورش ها، جنگ داخلی و جنگ بین المللی، باعث شکل

. به طور (Ighbal and Starr,2008:317) دولت ورشکسته و فروپاشی آن می شوند

اکارآمدی نهادهای اجرایی و اداری، ناکارآمدی خلاصه، فقدان امنیت و ثبات اجتماعی، ن

اقتصادی، بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران خشونت سیاسی و رواج تروریسم و تهدید 

 های ورشکسته و فروپاشیده شده هستند.های دولتترین شاخصآفرینی، از اصلی

 های اقتصادیدوم( اضمحلال بر اثر بحران

های اقتصادی مثل تورم و گرانی افسارگسیخته، بیکاری به تجربه ثابت شده است که بحران

ها در ارتباط های سیاسی و فروپاشی دولتو فساد و کمبودهای ناگهانی، با وقوع خشونت

ساز مستقیم هستند. بی ثباتی اقتصادی و ناکارآمدی در تامین رفاه و آسایش عمومی، زمینه

شوند، ترده در جامعه و وقوع تنش و درگیری بر سر مالکیت منابع موجود مینارضایتی گس

ثباتی سیاسی شدید داخلی و که در بسیاری از موارد این امر نیز به نوبه خود منجر به بی

آغازگر فروپاشی کامل نهاد دولت خواهد بود. کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، اقتصاد 
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طبیعی، رواج فساد در تمام ارکان دولتی، پایین بودن درآمد  ضعیف و وابسته به رانت منابع

آور و ناتوانی در ارائه خدمات سرانه، فقر و بیکاری شدید و گسترده، تورم و گرانی سرسام

ها، از عوامل داخلی فروپاشی یک عمومی و توزیع ناموزون و ناعادلانه امکانات و فرصت

های مالی و نظامی دهای دولتی و کاهش کمکچنین، کاهش شدید درآمدولت هستند. هم

 خارجی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر تضعیف دولت و فروپاشی آن است.

اصلی تحکیم  موانع از بنیان اقتصادی، در عمیق هایناتوانی و اقتصادی در واقع، فقر

دولت،  الیم هایهزینه کمبود و اقتصادی فقر. گیری بنیادهای آن استقدرت دولت و شکل

 گذاران، تورم و گرانی و....بیکاری وسیع، فساد گسترده در سطح مسئولان و سیاست

 به وابستگیو ورشکسته را در وضعیت بحرانی و نارضایتی داخلی مردم  هایدولت

 این قطع گویی به نیازهای داخلی جامعه وو عدم پاسخ دهندمی قرار خارجی هایکمک

 و دارد نامطلوبی تأثیر جامعه بر اقتصادی شوند. فقرمی منجر دولت فروپاشی به ها،کمک

 دلبستگی و علاقه گیرد.می مردم عامه از را اجتماعی و ملی مسایل به رسیدن مجال و توان

 -دولت الزامات از بخشی که اجتماعی، حتی و سیاسی هایفعالیت به مشارکت در مردم

 هم را، اعتمادیبی وضعیت، این شود.نمی ایجاد فقر، فضای و اوضاع در است، سازیملت

 شرایط در مردم قطع، طور به و آوردمی بوجود مردم، و دولت میان در هم و جامعه میان در

آمیز مشکلات و به پیشبرد جامعه و حل و فصل مسالمت توانندنمی فقر، و تنگدستی ناگوار

: 1394شود )نوریان، تر شدن اوضاع میمسائل جامعه کمک کرده و این امر منجر به بحرانی

برداری درست های شکننده در استخراج و بهرهناتوانی دولت(. نکته دیگر این است که 124

خود، منجر به عدم توانایی دولت در ارائه  هایاز منابع، به منظور پوشش دادن به هزینه

های آن خواهد شد؛ که  تداوم این امر نیز خدمات عمومی و ناتوانی در انجام کارویژه

 سازد.مشروعیت دولت را با خطر مواجه می

 فرهنگی -های اجتماعیسوم( فروپاشی به دلیل بحران

کنند که اختلالات پدیدآمده، های اجتماعی زمانی در عرصه یک اجتماع ظهور میبحران

عملکرد بهنجار و عادی سیستم اجتماعی و نیز تعادل سیستمی آن را به مخاطره انداخته باشند. 
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در چنین شرایطی است که یک جامعه، به عنوان یک سیستم، قادر به حفظ تعادل خود نبوده 

دولت نیز فاقد توان و نیروی  شود وهای گسترده گریبانگیر اجتماع میتعادلی و نابسامانیو بی

دهی و حفظ نظم اجتماعی است و به عبارتی، ساخت اجتماعی و درونی به منظور سازمان

 اند.سیاسی توامان بحران زده

سازمانی اجتماعی و شامل آشفتگی اجتماعی، بی کهبحران اجتماعی سطوحی دارد 

شدن رفتار و روابط متقابل شود. تغییر در ساختارها باعث گسستهانقلاب اجتماعی می

بحران اجتماعی و نهایتا  ،پذیری مختل و غیر مؤثّر شدهفرایند جامعه ،گردد و در نتیجهمی

جامعه  ،های جامعه کاهش یابددر صورتی که سازگاری سازمان ،شود. همچنینظاهر می

های جامعه به شدّت شود. اگر سازگاری سازماندستخوش بحران و آشفتگی اجتماعی می

سازمانی دهد و بینظمی میرو به زوال رود، در این صورت نظم اجتماعی جای خود را به بی

وقوع . اگر بحران در سطح مؤسّسات به انهدام ساختار نهادها منجر شود، شودحادث می

 .(274ص، 1381،آراسته خواه) د بودنناپذیر خواهاعی اجتنابهای اجتمانقلاب

های فروپاشیده، جامعه مدنی بسیار شکننده و ساختارهای نهادی در واقع امر، در دولت

های شکننده بسیار اند. سطح مشروعیت و مشارکت در دولتنیافته و متلاشی شدهنیز توسعه

بع در آن بسیار مشهود بوده و انسجام اجتماعی بر پایین است؛ توزیع نامناسب امکانات و منا

شده و زمینه را برای فروپاشی دولت فراهم ها از هم گسیختهها و شکافاثر انباشت بحران

ها، و رواج فساد و رانت به تدریج کنند. برای مثال، عدم توزیع نامناسب امکانات و فرصتمی

ثباتی سیاسی و افزایش ساز بیآن شده و زمینه شدن فضای سیاسی و امنیتی شدنباعث قطبی

 تنش و خشونت و در طولانی مدت، فروپاشی نهادی دولت خواهند شد.  

هایی های شکننده از زور و خشونت پلیسی برای مقابله با روندها و گروهاستفاده دولت

و کاهش دوباره ثباتی پذیرند، باعث دامن زدن هر چه بیشتر به بیکه مشروعیت آن را نمی

شود. در واقع، آنها در چرخه باطلی از کاهش مشروعیت و ها میمشروعیت این دولت

شوند. استمرار ناتوانی دولت در انجام ثباتی گرفتار میمقبولیت و اعمال زور و خشونت و بی

ها و وظایف خود، به کاهش مشروعیت، کاهش مشارکت، نارضایتی گسترده، بروز کارویژه

ثباتی، ترویج خشونت، شکنندگی دولت و در نهایت فروپاشی آن خواهد انجامید. بی
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بلکه ها فقط معلول عوامل و متغیرهای خارجی نیست؛ دولتگسست بنابراین، فروپاشی و 

که نتیجه  است نیافتهروابط اجتماعی ناعادلانه، ناپایدار و توسعهها و وجود زمینه ،تر از آنمهم

، ضد توسعه و فاسد و منافع مردم ضددموکراسی،  ضدنیافته، های قوامدولتحاکمیت 

 هایی هستند.و فروپاشیها های چنین گسستعلتناکارآمد می باشد که از دیگر 

 :  عوامل و دلایل فروپاشی دولت ها در دو بعد داخلی و خارجی2جدول شماره 

 

 

 

دلایل 

فروپاشی 

 دولت ها

 داخلیعوامل  عوامل خارجی

 اضمحلال بر اثر جنگ و تهاجم خارجی
های اضمحلال دولت بر اثر بحران

 سیاسی و مخدوش شدن حاکمیت

 های اقتصادیاضمحلال بر اثر بحران اضمحلال بر اثر تسخیر سرزمینی خارجی

ها و فشارهای اضمحلال بر اثر تحریم

 خارجی

های فروپاشی به دلیل بحران

 فرهنگی -اجتماعی

اضمحلال بر اثر جانشینی )استقلال، 

 الحاق، اتحاد، تجزیه(

اضمحلال بر اثر عوامل طبیعی اقلیمی 

 و آب و هوایی

 منبع: نگارندگان

 نتیجه

ها، در چهارچوب تحلیل سیستمی در این پژوهش، به بررسی دلایل و عوامل فروپاشی دولت

های متعددی است. بحران در زیرسیستمپرداخته شد. دولت به عنوان یک سیستم، دارای 

تواند منجر به ها، از جمله زیرسیستم اقتصادی یا سیاسی میهریک از این زیر سیستم

ها در سه زیر سیستم سیاسی، شکنندگی و فروپاشی دولت شود. در بعد داخلی، بحران

بیرونی سیستم توانند به فروپاشی دولت منجر شوند. اما در سطح اقتصادی و اجتماعی می

ها، جنگ و تهاجم خارجی یا فشار دولت، عواملی مثل تغییرات آب و هوایی، جانشینی دولت

توانند به شکنندگی دولت و در نهایت های اقتصادی آنها میهای بزرگ و تحریمقدرت

های شکننده، ورشکسته و یا که دولت توان گفتطورخلاصه میفروپاشی آن بینجامند. به
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 این وضعیت، آنها راکه  گیرندقرار میاز فقر و خشونت و ناامنی  وپاشیده در دور باطلیفر

. در واقع، تضعیف، ناتوانی، سازدمیناپذیر  جبران مشکلاتها و دستخوش طیفی از بحران

های داخلی ساختار سیاسی، اقتصادی و ها، یا در اثر گسستزوال و اضمحلال دولت

ها و از دست دادن مشروعیت داخلی، حاصل داخلی، انباشت بحرانهای اجتماعی، جنگ

شود و یا با منشا خارجی، در قالب اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی، تهاجم و جنگ می

ها به جای خارجی، و در برخی موارد، در اثر بروز تغییرات آب و هوایی وجانشینی دولت

 دهد. یکدیگر، رخ می
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